
اي امـشب از آن عـالم پنهـان آمـد                        مژده

چشم يعقوب به پـيراهن يوسـف بيناسـت           

كه نوايي نـشنيد    بس باغ خشكي ست دل، از    

در تمنّــاي گُلــي بــود كويــر دل خــشك             

روح من از هجر وصـالش پژمـرد           جسم بي 

چه غم ار عالم ما تيره و تـار سـت هنـوز              

نقض فرمان ز ازل سيرت مـن كـرد تبـاه              

اي بود گناهان بـه ميـان مـن و يـار                   پرده

مريم و يوسف و چوپان و مجوسان شـادند         

بـاد    حسن گلها همه در فصل خزان شد بـر        

حسرت  ديدن  معشوق  به  عاشق طي  شد            

كه نگارم بسر وعـده و پـيـمـان آمـد                     

يوسف الحال درين كلـبـة احـزان آمـد              

ين باغ كنون مرغ غـزلـخـوان آمـد                      اندر

وه عجب دسته گل از باغ و گلستـان آمـد           

 جـان آمـد        ام   ليكن الحال بر اين پيكـره  

چلچراغي ست كه در مجلس يـاران آمـد            

بهر امداد من و طـاعـت فـرمـان آمـد                       

پرده بشكافت نگاري كه بـه ايـوان آمـد                 

بهر ميلاد مسيحي كه چـو انسـان آمـد                    

اين گل از شاخة اعلي به زمسـتـان آمـد           

امشب  او  در   طلب   عشق   مريدان  آمد                


